
  

  

  

  
  

  ...و بررسی چالشدر پرتیابی عدالت در اجتهاد فقهی  نقش
  و در پرتیابی عدالت در اجتهاد فقهی  نقش

  قرآنی انگاری عدالت در خطابات بررسی چالش حکمت
  *علی الهی خراسانی
  **حمیدرضا تمدن

  چکیده
امـا . تواند در اجتهاد فقهی و استنباط احکام شـرعی نقـش داشـته باشـد مثابۀ قاعده فقهی می ها، عدالت به بنابر برخی دیدگاه

جـای ایـن ادلـه فقـط در ملاکـات . باید گفت ادلۀ قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهـد بـود
حکمـت فقـط علـت جعـل اسـت و آنچـه علـت . توان دست به استنباط زد نمی روشن است که با حکمت احکام. احکام است

منظور انکـار  برخـی فقیهـان معاصـر بـه. تواند تـأثیری در اسـتنباط داشـته باشـد حکم و قید موضوع در مرحلۀ جعل است، می
انگـاری عـدالت بایـد  در بررسی چالش حکمـت. ها پاسخ گفته شده است مندی عدالت اشکالاتی بیان کرده اند که بدان قاعده

در ایـن دیـدگاه، حکمـت و علـت در . یـابی حکمـت در فراینـد اسـتنباط پرداختـه اسـت گفت دیدگاهی وجود دارد که بـه نقش
ـص نیسـت بخشی تفاوتی با یکـدیگر ندارنـد و تنهـا فـرق میـان آن تعمیم . دو ایـن اسـت کـه حکمـت، بـرخلاف علـت، مخصِّ

البته، اطلاق قاعدۀ فقهی بـر . ند در فعلیت احکام غیرتعبدی دخالت داشته باشدتوا عنوان ملاک می همچنین عدالت حتی به
توانـد هـدف شـریعت  حکمـت، عـدالت می/ برای گذر از دوگانـه علـت. تأثیر ملاک بر گسترۀ احکام غیرتعبدی متداول نیست

  . اشته باشدصورت، با نقد متنی، روح روایات باید با عدالتی که در قرآن آمده، توافق د دراین. باشد

  .عدالت، قاعدۀ فقهی عدالت، حکمت احکام، ملاک احکام، احکام غیرتعبدی، هدف شریعت: کلیدواژگان

                                                           
  parsayan.ali@gmail.com  اسلام تمدنی ۀپژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکد *
  tamaddon.hamid@gmail.com  7قدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صاد **

  ١٨/١١/١٣٩۵:تاریخ دریافت
 ١٩/٧/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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	فقهی مثابۀ قاعدۀ فراگیر عدالت در اجتهاد بهنقش  .١

  مفهوم فقهی عدالت .١-١

مـثلاً . به عدالت اسـت علمیناظر به زوایای نگاه  ،عدالت بیان شده هایی که دربارۀ تعریف
سیاسـت کـردن قـوه «یـا » عاقلـه انقیاد عقل عملی برای قوۀ«را به  عدالت قعالمان اخلا

ای نفسـانی یـا  ملکـه«، و فقیهـان آن را بـه )۵١، ص١ج: ق١٣٨٣نراقـی، (» غضب و شـهوت
شـهیدی تبریـزی، (» دارد دهـد و از حـرام بـازمی استقامتی ظاهری که بـه واجـب فرمـان می

همـۀ ایـن  ،البتـه ؛اند معنا کرده )٣ص: تـا بیاردکانی، ؛ ٢۵٧ص: تا بیمامقانی،  ؛ ۶٣٨ص: ق١٣٧۵
جملـه در بـاب ایـن معنـای عـدالت از . شـمارند برمی فضـیلتی اخلاقـی راعـدالت ها  تعریف

  .آمده است )شرط امام جماعت و مرجع تقلید( »قضاء و شهادت«

ترین تعریـف از عـدالت در میـراث شـیعه، بـه بیـان حضـرت  رسـد قـدیمی نظر می اما به
» عدالت، قرار دادن هر چیزی در جای خود است«: دفرماین ایشان می. گردد برمی 7علی

  .)۴٣٧البلاغه، حکمت  نهج(

کنـد،  ارتبـاط بـا دیگـران نمـود پیـدا می زمینـۀبراساس بیان فوق که عـدالت بیشـتر در 
 »اعطـای حـق بـه هـر صـاحب حقـی« :نیز تعریـف شـده اسـت» حق«عدالت معطوف به 

این تعریـف از عـدالت  .)٢۵٠۴، ص۴ج: ١٣۴۶؛ جعفری لنگرودی، ٢٧١، ص١ج: تا طباطبائی، بی(
  .کار رود تواند در زمینۀ تشریع و قانونگذاری به می

: ١٣٨٨علیخـانی و همکـاران، ( ، عدالت به دو نوع تقسیم شده اسـتفبا توجه به این تعری
  .»عدالت توافقی« و» عدالت مبتنی بر حق«: )١٣ص

یـا  »قرار دادن هرچیـز در جـای خـود«عریف عدالت به تاساس عدالت مبتنی بر حق بر 
عدالت در این نوع، دائرمدار حق اسـت . گیرد میشکل » اعطای حق به هر صاحب حقی«
. کـه مسـتحق آن حـق اسـت اسـتحقاق، حـق، اعطـای حـق و هرچیـز :ست ازا عبارت و

نـوعی  مفهوم حق نیز با. شود عدالت از دیدگاه نصوص اسلامی، به مفهوم حق موکول می
  .ثبات همراه است

تواند تحولات و تغییرات جامعه را در درون خود بپذیرد، عـدالت  نوع دیگر عدالت که می
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عادلانه عمـل  اعضایشای توافق دارد که  عدالت در این نوع یعنی هر جامعه. توافقی است
و ) گنجـد میکـارگزاران بـرآن هسـتند و در اندیشـۀ آنـان کـه مـدیران و  ، تاجاییالبته(کنند 
  .)١٨همان، ص( وارد نکندای  به عدالت توافقی لطمه عمد، به ،کس ، هیچچنینهم

  فقهی عدالت ۀ قاعدۀپیشین .٢-١

. گـردد برمی »عـدل و انصـاف« به قاعدۀ فقهی، ای قاعدهسان  هب ،عدالت در فقه تاریخچۀ
ا که نخست، آنج: وگو شده است صورت مستقل گفت در دانش فقه از عدالت در دو مورد به
شـمار آمـده و دوم،  جماعت، شهود و گواهان و غیره به ِیکی از صفات مجتهد، قاضی، امام

ده و کـاربرد آن در شـ ذکـر» قاعدة العدل و الانصاف«ر یبا تعب ای قاعده صورت جایی که به
 ی آنجا که امـوالی مخلـوط شـود و تفکیـک آن میسـور نباشـدعنی ؛است اشتباهات خارجی

  .)١٢٢ص: ١٣٧٩مهریزی، (

انـد و تنهـا محتـوای آن را  صراحت از این قاعـده سـخن نگفته أخر بهفقیهان قدیم و مت
عنـوان عـدل و  رسد نخستین کسی که به این قاعده به نظر می باوجوداین، به. اند بیان کرده

نهایـة در کتـاب  سیدمحمد عـاملیتقسیم حقوق اشاره کرده است،  انصاف یعنی عدالت در
در ثبـوت  سیدمحمد عاملی. سخنی نگفته است» قاعده«، وی از عنوان البته باشد؛  المرام

سْ 
َ
و وجوب پیوسـته شـدن روز ) الزوجات الاربعة(های چهارگانه  کدام از زنم برای هر حق ق
  .)۴٣٠، ص١ج: ق١۴٢٣عاملی، ( ه عدل و انصاف اشاره کرده استب ،به شب

همسـران در انفـاق و حسـن معاشـرت و  شمردندلیل مساوی  نیز یوسف بحرانی شیخ
. )۶٠٩، ص٢۴ج: ق١۴٠٧بحرانــی، (رعایــت عــدل و انصــاف دانســته اســت  روابــط و طــلاق را

کنند  یای که دو شخص در یک درهم ادعای ملکیت م ، در مسئلهمحمدحسن نجفی شیخ
نصـف کـردن مـال و قطـع خصـومت ازراه عـدل و  دو نیسـت، حکـم بـه ای برای آن و بینه

. )٢٢۴، ص٢۶ج: ق١۴١٧صـاحب جـواهر، (عنوان قاعده پذیرفته است  ده و آن را بهانصاف نمو
داند و به آن  ای کلی و فراگیر می از کسانی است که عدل و انصاف را قاعده صاحب جواهر

  .)١٨٢، ص٣١ج: ؛ همان٢٢۵، ص٢۶ج: ؛ همان٢٩۴، ص٢٣ج: همان(کند  استناد می
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دانسـته و  »فراگیـر قاعـدۀ« راه عدالت ک نخستین کسیمعاصر  در دورۀرسد  نظر می به
فقهی بـوده و از غفلـت فقیهـان دربـارۀ آن ابـراز نگرانـی ابواب  خواستار اجرای آن در همۀ

  :است دمطهرییشهکرده، 

ما مورد غفلت واقع شده  ت آن در فقهیاهم ی با همۀاصل عدالت اجتماع«
 ا بـالعقودأوفـوو  بالوالدین إحسـاناچون  یاتیه از آک است و درحالی

ی کـه در قـرآن د أکین همه تیبا ا یدست آمده است، ول در فقه به عموماتی
قاعـده و اصـل عـام  هذا یک ، معدارد عدالت اجتماعی ی مسئلۀرو کریم بر 

و این مطلب سبب رکـود تفکـر اجتمـاعی در فقه از آن استنباط نشده است 
  .)٢٧ص: ق١۴٠٣مطهری، ( »فقهای ما گردیده است

ای  مثابـۀ قاعـده نیـز از معـدود فقیهـانی اسـت کـه عـدالت را به یوسف صانعیالله  آیت
ای که حاکم بر ادلۀ شرعی دیگر  گونه دانند؛ به فراگیر و دارای نقش اساسی در استنباط می

اکبریـان،  علی: ک.ر(وی فتاوای متعددی را بـه قاعـدۀ عـدالت مسـتند سـاخته اسـت . است
  .)٢۶٠ص: ١٣٨۶

  گاری عدالتان ادلۀ قرآنی قاعده .٣-١

روا نداشـته  ، هـیچ ظلمـیخداوند نه در تکوین و نـه در تشـریع. احکام اسلام عادلانه است
کند و حتـی  و انصاف دلالت میرعایت عدل  ری از آیات قرآن بر تشویق مردم بهبسیا. است
 شود که اسـاس تشـریع گونه استفاده می از برخی آیات این .دو را فهمید توان وجوب این می

خداونــد  .)٢١۵، ص١ج: ق١۴٢۵ســیفی مازنــدرانی، (ز احکــام، عــدل و انصــاف اســت بعضــی ا
ود قـرار خـ رفتـار عدل و انصـاف را پایـۀ قرآن از عموم مکلفان خواسته استات یمتعال در آ

  .دهند و به آن عمل نمایند

: ؛ انفـال١٨٢: ؛ آل عمران١١۵: انعام( رعایت عدل و نفی ظلم دلالت دارد آیات بسیاری بر
. )٢۵: ؛ حدیـد٩: ؛ حجـرات٩٠: ؛ نحـل١۵: ؛ شـوری۴٠: ؛ نسـاء۴۴: ؛ یـونس٣١: ؛ غـافر١٠: حج ؛۵١

 .اسـت که ناظر به عـدالت در رفتـار میـان بنـدگان اند از این آیات به عدالت امر کرده برخی
  .هستند ناظر به هدف عدالت در ارسال انبیادیگر نیز برخی 
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شـرعی و اعتبـار  و یـک قاعـدۀ عدالت تردیدی نیست ۀاصل قاعد دربارۀتوان گفت  می
: ق١۴١۴سیسـتانی،(ه با توجـه بـه آیـات، پـذیرفتنی اسـت اصل قاعد. رود شمار می قانونی به

  .)٣٢۵ص

. در نگاهی دیگر، آیات برای اثبات دخالت عدالت عرفی در فراینـد اسـتنباط کـارایی دارنـد
ظـر عـرف زمانـه، نـوعی ظلـم در آنهـا دیـده اند و بنـابر ن حتی روایاتی که برخلاف عدالت عرفی

شود، باید کنار گذاشته شوند؛ زیرا سراسر قـرآن تأکیـد و دسـتور بـه رعایـت عـدالت اسـت و  می
نظر نابرابری اسـت،  با برداشت عرف از عدالت را باید بر همۀ احکامی که به گونه آیاتِ همراه این

مقــدمات پــذیرش قاعــدۀ فقهــی . )١۶۶ص: ١٣٨٢؛ همــو، ٣٨ص: ١٣٨٠صــانعی، (حــاکم دانســت 
نحو تباین حقیقی یا حکمی حجت نیست؛ معیـار  روایاتِ مخالف با قرآن به: اند از عدالت عبارت

تشخیص مخالفت روایات با قرآن عرف است؛ در مخالفت روایت با قرآن، میان آیۀ خاص یا عام 
  .)٢۶۴- ٢۶٣، ص١٣٨۶: اکبریان علی: ک.ر .الله صانعی گو با آیتو  گفت(فرقی نیست 

 شـمار آورد؛ توان اصل عـدالت را از محکمـات کتـاب و اصـول اولیـه به می ،ترتیب بدین
. انـد همان محکماتی که در روایات عرض، معیار سنجش اخبار و متشابهات قرار داده شده

ها در مفهوم کتاب و سـنت  تواند درک می«گوید،  پژوهان معاصر می که یکی از فقه چنان آن
گوید عقیده من این است کـه مـردم ایـن ظلـم را  مییک کسی . مؤثر باشددر مفهوم عرفی 

گـوییم ایـن  بـریم بـه فـلان حـدیث، و می را می و ما ربک بظلام للعبیددانند، پس  می
  .)١۶۴، ص٢ج: ١٣٨۶اکبریان،  علی(» حجت نیست] حدیث[

  انگاری عدالت در خطابات قرآنی حکمت  چالش .٢
  چیستی حکمت حکم .١-٢

هی بـر توج های شناسـایی آن تـأثیر قابـلِ  ها و ملاک تفاوت حکمت و/ تعل توجه به دوگانۀ
حکمت / علت ین بخش به دوگانۀدر ا ،رو ینااز . دلت در استنباط حکم شرعی دار نقش عدا

  .کردخواهیم  نگاهیاحکام 

و تعـدی از مرجحـات منصوصـه بـه  حنظلـه عمربنۀ ذیل بحث از مقبول ،محقق نائینی
ــا ،منصوصــهغیر ــائینی، (اســت را بیــان کــرده ن علــت و حکمــت تفــاوت می ، ۴ج: ق١۴٠٩ن
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دو  نیـز ذیـل همـین بحـث بـه بیـان تفـاوت میـان ایـن محقـق عراقـیهمچنین، . )٧٧٧ص
  .)۴۴٠، ص١ج: ق١٣٧٧بروجردی، (پرداخته است 

بیانگر این نکته است که علت و حکمـت  نائینیو  عراقیهای  بررسی مشترکات دیدگاه
 تـا حـدایـن مفـاهیم را اند کـه  نیز در این زمینه انجام داده هایی کوشش آنان. ندمند ضابطه

ایـن دو عـالم معتقدنـد  ،همچنـین .بسیاری از سلایق و استحسانات مصون داشـته اسـت
محقق . شود لیف درآمده و به مکلفان القاتواند در قالب یک تک میت آن است که ضابط عل
امـر تطبـیقش نیـز  اسـت، العله منصوصآنچه : نماید نکتۀ دیگری را نیز گوشزد می عراقی

  .ف خواهد بودبراساس تشخیص خود مکل
  :راهگشا باشد ای تااندازهشاید مثال زیر جهت توضیح بیشتر 

بـر آنکـه  علاوه) مـزه اسـت زیرا ترش انار نخور،(» لا تأکل الرّمان لأنّه حامض« عبارت
لا تأکـل « :کـه هسـت ی ایـن هـمگویـا است،دانسته ترشی آن  رات منع از خوردن انار عل

همـان تـرش بـودن  ،یعنی گویا ملاک و معیار در منع از خـوردن؛ )ترشی نخور(» الحامض
هــا و  دهــد کــه خوردنی ف نیــز تشــخیص می، مکلــاســاس بــرهمین .اســت نــه انــار بــودن

ترش بـودن اسـت و نـوع  کند؛ زیرا ملاکْ را نیز نباید استفاده  مزۀ دیگر های ترش نوشیدنی
  .خلیتی نداردمأکول در آن مد
اسـت؛ یعنـی ت همواره مقتضـی موجـود و مـانع مفقـود توان گفت در عل ، میهمچنین

معنای وجـود  ا حکمت تنها بهامالعله است؛  ، همان تمامگردد عنوان تعلیل بیان می آنچه به
  .باشد العله اینکه تمام اقتضاست نه

  معانی حکمت در موارد کاربرد  .٢-٢
  فایده .١-٢-٢

امتثـال مجعـول  تواند فایدۀ ، میشود عنوان حکمت ذکر می چه بهآن گویا پس از بیان حکم،
؛ حـذر داردنجـام فعـل برانگیزانـد یـا وی را بر سـمت ا ، مکلف را بـهترتیب د و بدیننکرا بیان 

 »صـوموا تصـحّوا«در مثـال  .ت مجعول چیـز دیگـری اسـتاگرچه دلیل اصلی یا همان عل
 آمـده و نتیجـۀ )فعـل امـر( جواب طلـبت در ، اگرچه صح)روزه بگیرید تا سلامت بمانید(
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توانـد دلیلـی کـه حکـم دائرمـدار آن قـرار  ند، ولی نمیک ثال مجعول را بیان میمطلوب امت
صورت انجام ورزش نیز واجب است، چون موجب صـحت و  گیرد، تلقی شود؛ زیرا دراین می

اسـت آنکه بطلان ایـن قـول و فتـوا نـدادن فقیهـان بـه آن واضـح  گردد؛ حال سلامتی می
  .)٣٨جلسه : ١٣٩٢ دار، زنده شب(

  الجمله در جعل دخالت فی .٢-٢-٢

 دارد ولـی» الجمله فی«که در جعل دخالت  معنای کاربردی دیگر حکمت، آن چیزی است
الجمله ملحوظ است، مانند مثال معنای پیشین کـه  ، فیدیگر عبارت هتمام دخل نیست و ب

  .سلامتی نیستدر آن تنها دلیل وجوب روزه 

  ت و حکمتمیان علتفاوت  .٣-٢

علت و حکمت اشاره شد که تاحدی نیـز در تعریف  عراقیو  مرحوم نائینیدر بالا به نظرات 
برخی اصل اولی در دلیل ذکرشده برای یـک حکـم را چه گر  .ها آشکار گشتتفاوت میان آن

و برخی دیگر معتقدند مقتضای اصل  )٢٨ص: ق١٣٧٧بروجردی، (دانند  حکمت بودن آن می
، ولی تأمل در آثار مکتوب در ایـن )٣٣٠، ص۵ج: ق١۴٢٨روحانی، (بودن آن است  اولی، علت

توانـد  بندی می ایـن دسـته. کنـد کم سه دسته از آرای رایج رهنمون می عرصه ما را به دست
  :دو عنوان گردد  تر میان این موجب تمییز مناسب

  ینیئنظر مرحوم نا .١-٣-٢

  :علتکه  معتقد است مرحوم نائینی

وانـد بـه حصـول یـا عـدم حصـول آن توجـه ت ف مـیمکل. القا به مکلف است قابلِ . الف
آنچه بیـان البته، ممکن است . )اعم از قابلیت ثبوتی و اثباتی(کار برای خمر سمانند اِ  کند،
به بیشتر  ن و به مکلف القا شدن را نداشته باشد، شبیهدقابلیت متعلق تکلیف واقع ش شده،
جعـل زیـرا شـارع در مقـام ؛ بیان کـرده اسـت علل الشرایعدر کتاب  ;مرحوم صدوقآنچه 

توانـد تمییـز  مصادیق آن را نیـز نمی مکلفبراین،  علت و القای آن به مکلف نیست؛ افزون
  .دهد
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دلیـل وجـود مجعـول اسـت،  علـتْ  است ولـیی برای جعل ییا اقتضا علت حکمتْ . ب
یک علت دارد که ) کننده است ا مستخمر حرام است زیر ( »الخمر حرام لأنّه مسکر«مثلاً 

مانـدن عقـل انسـان از محفـوظ : همچنین، دارای یک حکمت اسـت سکار است؛همان اِ 
  .)۴٩۶، ص٢ج: ق١۴٠٩نائینی، ( شارع این حکم را تشریع کند این دلیل باعث شده. ها آسیب

 .نیز شبیه به این قول است مرحوم عراقی نظر

  ئینظر مرحوم خو .٢-٣-٢

ته و و کشف تفاوت میان آنها نگریس ،و حکمت علت به مسئلۀعرفی از منظر  مرحوم خوئی
یـن راسـتا ایشـان در ا. )٣۶٨، ص٢ج: ق١٣٨٧خـوئی،(دانـد  مـیعرف را مـلاک در تشـخیص 

  :فرماید گونه می این

پس در هـر مـوردی کـه علت همان فهم عرفی است؛ معیار در حکمت و «
برداشت نمایـد، پـس همـان تعلیل را حکم بر  مدار بودنِ دائر عرف از کلام،

  ».علت است وگرنه حکمت خواهد بود

مرحـوم وحیـد و  )٣١۵-٣١۴ص: ق١۴٢٣حـائری، ( الله سـیدکاظم حـائری آیتهمچنین، 
بـه مرجعیـت عـرف در ایـن زمینـه اعتقـاد  )١۵١-١۴۵ص: ق١۴١۵وحیـد بهبهـانی، (بهبهانی 
  .اند داشته

  انگاری در جعل حکمت ۀعدالت تکوینی در ملاک مقدم .٣

مثابۀ علت  رش عدالت تکوینی و نفی ظلم شارع که در عالم ملاکات احکام وجود دارد، بهپذی
شـمار  انگـاری عـدالت در جعـل به ایـن امـر بسـتری بـرای حکمت. جعل است نه علت حکـم

تری از دخالـت  در ملاک و اراده، تبیین اصولی روشـن» قید اتصاف«براساس توضیح . رود می
اند که اتصاف حکم به ملاک  قیود اتصاف، قیودی. ان ارائه کردتو  عدالت در ملاک احکام می

مقید به آنهاست؛ یعنی آن حکم فقط در حالت وجود آن قید متصف به مصلحت و یـا مفسـده 
مصـرف دارو فقـط . دهـد از باب تشبیه، پزشک به بیمار دستور مصرف دارویـی را می. شود می

  . رت، اصلاً مصلحت ندارددر فرض بیماری او مصلحت دارد و در غیر این صو
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در مثـال دسـتور پزشـک، . ستاند که تحقق مصلحت منوط به آنها قیود ترتب، قیودی
، صـرف در اینجـا. کند که خوردن آن بعد از صـرف غـذا باشـد فرض کنید دارو وقتی اثر می

بعـد از غـذا «بیماری شرط وجوب مصـرف دارو، و  اصطلاحاً . قید ترتب مصلحت است غذا
توان گفت، در مقام جعـل،  صورت کلی می به. حکم است) شرط واجب(وجود شرط  »بودن

د واجـب ظهـور قید اتصاف معمولاً به شکل قیود وجوب، و قید ترتب معمولاً به شـکل قیـو
  .)١٩۶ص: ق١۴٠۵صدر، : ک.ر(کند  می

برخلاف شروط ترتّـب کـه  ؛شروط نفس اراده هستند ،اراده نیز شروط اتصاف در مرحلۀ
. در اینجا، میـان ارادۀ تکـوینی و ارادۀ تشـریعی فرقـی نیسـت .نه اراده ،هستندشروط مراد 

بلکه بـه  ؛منوط به وجود خارجی این شروط نیست ،ای که مقید به شروط اتصاف است اراده
زیرا اراده همواره معلـول ادراک مصـلحت و  وابستگی دارد،وجود تقدیری و لحاظی شروط 

تـابع واقـع مصـلحت در خـارج  نه آنکه مستقیماً  ،استفعل به مصلحت  لحاظ قیود اتصافِ 
قـدیری و وجود ت  وجود خارجی در ملاک دخالت دارد و به  شروط اتصاف به ،درنتیجه. باشد

  .)٢۴٢ص همان،( لحاظی در اراده مقید است
خاطر مصـلحت عـدم وقـوع  مـولا بـه: توان گفت حال، دربارۀ قید عدالت در احکام می

ظلم در خارج، عدالت را شرط اتصاف فعل به ملاک قرار داده است؛ یعنی جدا از هر حالت 
ارادۀ تکوینی و تشـریعی مـولا . ملکف و فعلیت حکم، عدالت در ملاک احکام دخالت دارد

  . مقید به عدالت استوجود لحاظی و تقدیری  نیز به 
ایـن  ،شرط اتصـاف در مـلاک دخالـت دارد گونۀ  پس از تبیین این مطلب که عدالت به

که ایـن قیـد اتصـاف در مـلاک و ارادۀ معطـوف بـه عـدالت در آید  پرسش اساسی پیش می
عنوان قید موضوع حکم نیز حضور دارد؟ عالم جعل، عالم اثبـات و خطـاب  جعل به مرحلۀ

جعـل  قید عدالت در موضوع حکـم در مرحلـۀ دخالت. شود ار فهمیده میاست و با استظه
لفظـی و خطابـات شـرعی را بـا  است که باید ادلۀ اما مهم آن ؛معقول و ممکن است کاملاً 

دِ آن و دقت ملاحظه و تحلیل نمود که آیا عدالت قید در موضـوع احکـام اسـت کـه بـا نبـو
در عـالم ملاکـات قـرار  آنکه عدالت فقط به فعلیت نرسد یاحکم  ،سوی مکلفتلقی ظلم از 

  یا اقتضای جعل باشد نه علت حکم؟ تواند حکمت جعل یعنی علت دارد و تنها می
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هیچ الزامی بر مولا نیست که هر قیدی در ملاک را قید در جعل  ،توجه آنکه ِنکتۀ قابل
کـانون  جعل و اعتبـار همـواره مصـبّ و ،شهید صدربنابر دیدگاه . و موضوع حکم قرار دهد

 اعتبـار ،توضـیح آنکـه. شارع نیست تابع ملاک و ارادۀ دهد و دقیقاً  الطاعه را نشان می حق
عنوان چهـارچوب و  نیست؛ بلکـه غالبـاً بـهضروری  یعنصر  ،ملاک و اراده در احکام برای

گونـه اسـت کـه مـولا  توضـیح حقیقـت ایـن عنصـر بدین. شـود کار برده می  ساختار بیانی به
الطاعـه در زمـان  کـردن مرکـز حق  الطاعه بر مکلف دارد، حق مشـخص حقکه   طور همان

کـه مـلاک در شـیئی تمـام بـود و مـولا آن را  هنگامی. خواستن چیزی از مکلف را نیز دارد
گـذارد و مرکـز بمکلـف  لا همـانی را کـه اراده کـرده برعهـدۀاراده کرد، ضروری نیسـت مـو 

آن چیـزی را کـه اراده  امکان دارد مولا مقدمـۀماید، بلکه گونه مشخص ن الطاعه را این حق
الطاعه بر آنچه مـولا در اعتبـار  حق .ر دهد و مقدمه را اعتبار کندالطاعه قرا کرده، مرکز حق
اعتبار معمولاً برای کشف از کـانون  ،نتیجهدر . شود عیین کرده، قرار داده میخود تحدید و ت

این امر گـاهی بـا مرکـز ارادۀ  شود؛ رده میکار ب ، بهکه مولا معین کرده است ای الطاعه حق
  .)۴٩ص :ق١۴٠۵صدر، (مولا یکی است و گاهی تغایر دارد 

 در قید موضوع در مرحلـۀ اند، آیات و روایاتی که از عدالت و رعایت آن سخن گفته همۀ
انگر مـلاک و حکمـت بلکـه تنهـا بیـ ؛دنـندار  ظهـور حکـمْ جعل احکام و دخالـت در علـت 

بیانگر امور تکـوینی اسـت و اعتبـار  )۴۶: فصلت( ما ربک بظلام للعبید وآیۀ . اند احکام
 تـوان از آن تسـاوی دیـۀ مـرد و زن را نتیجـه گرفـت ؛ بنـابراین، نمیآیـد شمار نمی قانونی به

 از ،دنـکن آیاتی کـه عـدالت را بـه خداونـد متصـف می ،بیانی دیگر به .)۴٨ص: ١٣٨٨مددی، (
 به احکـام شـرعی تنهـا در مرحلـۀ نسبت ند کهکن میت کایواقعی و تکوینی اِخبار و ح یامر 

شـمار  تا حکم مولوی به نداین آیات در مقام انشاء و تشریع نیست. تواند جای گیرد ملاک می
 فقـطایـن آیـات . دندر استنباط داشـته باشـ ،مانند حکومت بر احکام ،د تأثیریند و بتواننآی

در حکـیم عـدالت را  د کـه شـارعِ نسـاز  و ما را به حکم عقـل رهنمـون می اند ی ارشادیامر 
حکمت احکـام بـوده و در اسـتنباط  مثابۀ بهعدالت  ،نتیجهدر . ملاک احکام قرار داده است

مثابۀ قاعده  بهبا ارشادی بودن آیات عدالت نیز حکومت عدالت . دنحکم شرعی کارایی ندار 
  .حاکم باید دلیل لفظیِ مولوی باشددلیل  معنا خواهد بود؛ زیرا فقهی بی
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  اری عدالت و ناکارایی در استنباطانگ به حکمت تیاشکالا .۴
  اشکال نخست .١-۴

شـارع خـودش عـدالت را رعایـت کـرده اسـت و مـا کـاری  اگر گفته شـود«
ای دارد کـه  شود و دیگر چـه فایـده این آیات همانند معما گفتن می ،نداریم

فهمیم عدل چیسـت و  ما که نمی کارهای خداوند عدل است؟: دا بگویدخ
  این چه اثری دارد؟ 

» أنّ اللـه لـیس بظـلاّم للعبیـد«گویـد، آیـه  اساس آنچه این شخص میبر 
بدانیـد همــۀ ! آقایـان: ونـد بفرمایـدخدا. خـورد درد نمی شـود معمـا و بـه می

: گوید فهمم، می ، و اگر آن شخص بگوید من نمیکارهای خدا عدل است
. فهمی، اما تو بدان که تمام کارهای خدا عدل اسـت اشکالی ندارد که نمی

ای بـرای مـن دارد؟ و قطعـاً  گونه سخن گفتن خداوند چـه اثـر و نتیجـه این
پس آنچه در فهم مخالفت بـا آیـات عـدل و ظلـم . خلاف ظاهر قرآن است

وگو بـا  گفـت( داننـد مـردم آن را عـدل یـا ظلـم می معتبر است، آن است کـه
  .)٢۶٨ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی: ک.ر. الله صانعی آیت

  پاسخ به اشکال نخست .١-١-۴

اصلاً در مقام تشریع نیست تا ما بـرای احکـام فقهـی بـه  أنّ الله لیس بظلاّم للعبید آیۀ
واقـعِ  که خداوند ظـالم نیسـت و مرتکـبِ  آیه بیانگر این امر واقعی است .استدلال کنیم آن

ممکـن اسـت . شـود دانند، مرتکـب نمی میاینکه چیزی را که عُقلا ظلم  شود؛ نه ظلم نمی
بنـابراین، . کنـد نظر عُقلا را تخطئه می عُقلا چیزی را ظلم بدانند، اما خدا ظلم نداند؛ چون

بلکـه ظـاهر آن،  ،اصلاً در نفی ظلم عقلایی ظهـور نـدارد و ما ربّک بظلاّم للعبیدآیۀ 
گو بـا و  گفت( دهد انجام نمی ظلم است، خداوند نفی واقع ظلم است؛ یعنی چیزی را که واقعاً 

  .)٣۴۴همان، ص: ک.ر. استاد محمدتقی شهیدی

عنـوان علـت احکـام و دخالـت در مرحلـۀ جعـل بایـد  اثبات عدالت بـه ،بیان دیگر آنکه
با بیان لغویت و معما دانسـتن،  توان صرفاً  اساس استظهار از خطابات شرعی باشد و نمیبر 
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و مـا ربّـک  ، دلالـت آیـۀنهایـتدر . تتمـام دانسـانگاری  دلالت آیات عدالت را در قاعده
اگر آیه بیـانگر  ،دیگر آنکه نکتۀ .انگاری عدالت مجمل خواهد بود در قاعده بظلاّم للعبید

شـود و نـه  نه لغـویتی موجـب می ،عنوان حکمت احکام باشد دخالت عدالت در ملاک و به
دهد که در ملاک تمامی  می اینکه شارع از امری واقعی خبر. فهم آیه معماگونه خواهد شد
تـوان آن را بـه  اهمیت و مبنایی چشمگیر اسـت و نمی، سخنی بااحکام عدالت حضور دارد

  !معما تقلیل داد

  دوماشکال  .٢-۴

. دلیل لفظی است و ارشاد و مولویت ندارد و ما ربّک بظلاّم للعبید آیۀ«
ی کـه اگـر اعتبـارات عقلایـ. همان درک عقلی ما را با لفظ بیان کرده است

فطـرت مـا . شـود لفـظ آینـد، ایـن میصورت قـانون در  لب است، یک روز به
وقتی . بیان هست، ولی بیان تشریعی نیست. فهمد که خدا ظالم نیست می

 .دلیل عقلی داریـم، دلیـل لفظـی آن ارشـاد بـه همـان دلیـل عقلـی اسـت
لفـظ » و مـا ربـک«خـود . گوید را می» بنازیر «. گویم تشریع، بیان است نمی
خداونـد آن درک عقلـی را . شـود وقتی لفظ است، حاکم بـر ادلـه می. است
ش با لفـظ بیـان صورت لفظ برای ما بیان کرده است و همانی را که خود به

  .)٢٨۶همان، ص: ک.ر .الله صانعی گو با آیتو  گفت( »شود کرده، حاکم می

  پاسخ به اشکال دوم .١-٢-۴

ثیر داشـته باشـد کـه در أاننـد حکومـت تـتواند در استنباط م لفظی می. ابراز است فقط لفظْ 
کـه بیـانگر  ،باید تمامی الفاظ و خطابات دینـی ریع و بیان حکم مولوی باشد؛ وگرنهمقام تش

  !را در مقام استنباط حکم شرعی دخالت داد اند، امور اعتقادی یا اخلاقی

بودن عدالت نیز همان دخالت عدالت در ملاک احکام است که از حکمـت و » زیربنا«
ده فقهی در استنباط قاع مثابۀ بهتوان گفت عدالت  نمی ،نتیجهدر . رود لت جعل فراتر نمیع

  .کارایی دارد
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  انگاری عدالت در احکام غیرتعبدی یی حکمتاکار  .۵

از آنچـه . یسـتیی مطلق در استنباط احکام شـرعی نمت دارای ناکاراباید گفت حک درآغاز
ت در امـر ا توجـه بـه مـدار بـودن علـدر باب فرق میان علـت و حکمـت بیـان شـد و نیـز بـ

بـر  ای فایـده ،در فرآینـد اسـتنباط حکـم شـرعیرسد که گویـا  نظر می گونه به استنباط، این
وجـود دیـدگاهی  »فقهـی قـممکتب اصـولی ـ «باوجوداین، در . واهد بودب نخمترت حکمت

  .یابی حکمت در فرایند استنباط پرداخته است دارد که به نقش

تنهـا . گر ندارندیدیکبا  یبخشی تفاوت مت و علت در تعمیمکه حکاست  این دیدگاه برآن
ـص نکه حکن است یدو ا ان آنیفرق م مـثلاً هرگـاه گفتـه . سـتیمت بر خلاف علت مخصِّ

ه کـ یاز آمدوشـد دزدان و سـرقت، هـر فـرد یر یجلوگ یشود در ساعت خاصی از شب برا
ه کـن اسـتناد یتواند فردی را به ا ین صورت مأمور قانون نمید، جلب شود، در ایآمدوشد نما

ن، یند؛ ز کست، جلب نیدزد ن یـق حکمـت ار تطبیـاخت ی، ماننـد اشـتباه مـأمور،به عللرا مقنِّ
بـاوجوداین، . وضع شده است یلکطور  رو، قانون به نیازا .است نداده قانون بر مورد را به او

، مأمور بـا روز روشناگر در  یعنی م هست؛معمِّ  یست، ولیص نمت مزبور مخصِّ کچند حهر 
یـن تعلـق گرفتـه گذار بر ارو شود، باید او را دستگیر کند؛ زیرا ارادۀ قانون یک دزد قطعی روبه
  .)٣٢، ص١ج: ١٣٧٧، نقل از محقق داماد به ،شبیری( ان برداشته شودیمکه دزدی و سرقت از

هـم در ه و یقضـ یمقنّن هم در عقد اثباتممکن است  :د گفتیدر توضیح این دیدگاه با
بـه ) و نـه تخصـیصم ینـه در جانـب تعمـ(ار را یـند و اختحکمت را لحاظ ک ،آن یعقد سلب

. عنوان سـارق جلـب نشـود گویـد کـه در روز هـیچ فـردی بـهب یبـه عللـ مأمور ندهد و مثلاً 
معمّـم ) جلـب سـارق( ح اسـت کـه حکمـت مـذکور در قـانون نخسـتصـورت، واضـ دراین
پـس . دارد یه با آن تنـافکنجا وجود دارد یدر ا یگر ید متکرا قانون و حیتواند باشد؛ ز  ینم

ازسـوی مقـنن و شـارع  یگـر یم دکـه قـانون و حکـاسـت  ییجـا مرحوم دامادلام کفرض 
م مـت معمّـکه حکـن صـورت اسـت یدر ا .ردیمت را بگکم حیتعم یه جلو ک دردست نباشد

  .)٣٣ص: ١٣٧٧ شبیری،( خواهد بود

انگـاری عـدالت در  پـذیر خواهـد بـود و حکمت درنتیجه، بنابر دیدگاه فوق، حکمت تعمیم
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. تواند در اجتهـاد و اسـتنباط کـارایی داشـته باشـد پذیری ناسازگاری ندارد و می احکام با تعمیم
لحاظ کـارکرد  حکمت ارائه شد؛ اما از سویی دیگر، بـه/ مطلب مذکور بنابر تحلیل دوگانۀ علت

ان پذیرفت قدر متیقن آن است که حکمت در احکام تعبدی کارایی در اسـتنباط تو  حکمت می
تواند ملاکـی  لحاظ احکام غیرتعبدی، مانند احکام اجتماعی، می ندارد، ولی همین حکمت به

سخن رساتر، عدالت تنها در عالم ملاکات اسـت و در  به . برای دخالت در فعلیت احکام باشد
توان فهمیـد  باوجوداین، با درک عقلی و عقلایی می. حکم خطاب، علت جعل است، نه علت

شان وابسـته بـه مـلاک اسـت؛ اگرچـه کـه  احکامی که از سنخ تعبدی و توقیفی نباشد فعلیت
  .سان علت نباشد عدالت در خطاب و مرحلۀ جعل، در موضوع حکم به

ــدگاهی،  ــابر دی ــا اصــلاً «بن ــای رب را م ــای رب اســت و ثن ــادات، بحــث ثن بحــث عب
تواند عدل و ظلم را بفهمد؛ امـا در  در باب عبادات قبول دارم که درک هم نمی. فهمیم نمی

بحث معاملات یا حقوق اجتماعی که بین مردم رایج بوده، اگر روایتی مخالف با آن باشـد و 
طور کلــی آن را کنــار  کنیم یــا بــه اطلاقــش مخــالف بــا آن باشــد، اطــلاق آن را قبــول نمــی

  .)٢٧٣ص :١٣٨۶اکبریان،  علی: ک.ر .الله صانعی با آیتگو و  گفت(» گذاریم می

بیان دیگر، برخی احکام از قبیـل احکـام تعبـدی محـض نیسـت کـه نتـوان دلیـل و   به
. ملاک و نتایج عمل را جز خدا ندانست؛ بلکه تابع ملاکات متناسب با عقل و فطرت اسـت

املات و سیاسـات و معنای این سخن آن است کـه اوامـر و نـواهی واردشـده در ابـواب معـ
 منتظـری،(کنـد  جزائیات از قبیل احکام ارشادی است به آنچه کـه عقـل و فطـرت درک می

متفـاوت ) الاعم بـالمعنی(اساساً تشریع عبادات با تشریع معـاملات . )۵۴۶، ص٢ج :ق١۴١١
گونه که معاملات تعبدبردار نیست و مصـلحت و غایـت  بدین. )١۵۶ص: ق١۴٢٨ سند،(است 

بـه » عدم جواز حیلـه در ربـا«مثلاً فتوا به . )١۵٨، ص٣ج :ق١۴٢١ مغنیه،(ک است در  ِآن قابل
؛ اگرچـه در ادلـۀ )۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٠ خمینـی،(این دلیل است که با عدالت ناسازگار است 

  . لفظی مربوط به ربا، عدالت علت حکم نباشد

هـا بیـان آن بنابراین، استخراج حکمت اگر در امور تعبدی نیست یا اموری نیست که تن
یعنی از اموری نیست کـه مصـلحت در آن مخفـی و چگـونگی مـلاک آن (از شارع رسیده 
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رسـد کـه موجـب اطمینـان بـه مصـلحت آن  ای می یا کشف حکمت به درجـه) مبهم است
صورت منضبط است و از مجاری نص و با استناد به لفظ و رعایت قواعد مناسبت گرفتـه  به

شود که این حکمـت از  زیرا درمجموع، علم حاصل میشده، وجهی برای مخالفت نیست؛ 
پــذیر نیســت و درحقیقــت، چیــزی شــبیه بــه علــت  امــور تشــویقی و بیــان مصــلحت تخلف

  .)۴۵ص: ق١۴١٩الله،  ؛ فضل۵٣٠ص :١٣٨۶ایازی، (العله است  منصوص

توان به ملاک عدالت دسـت یافـت و آن را در اجتهـاد  رو، در احکام غیرتعبدی می ازاین
با پذیرش ایـن مطلـب، پرسـش . عنوان حکمت باشد نست؛ اگرچه در لسان ادله بهدخیل دا

ای فقهی، هرچنـد در  توان تجمیع عدالت ملاکی را در اصطلاح قاعده اینجاست که آیا می
  گسترۀ احکام غیرتعبدی عنوان کرد؟

قواعد فقهی دارای . برای پاسخ دقیق، نخست باید به بیان اقسام قواعد فقهی پرداخت
  :سیمات زیر استتق

» قاعـده«معنای فنـی . مانند قاعدۀ لاضرر: آنچه که به معنای فنی قاعده نیست. الف
به این بستگی دارد که قاعده امری کلـی و دارای نکتـۀ ثبـوتی واحـدی باشـد کـه بـه یـک 

ای از تشریعات عدمی است کـه در یـک عبـارت  مفاد لاضرر تنها مجموعه. گردد حقیقت بر
  .است جمع و ابراز شده

ای کـه از  مضمون این قاعده، نفی جعل حکم ضرری در اسلام است و احکام شرعی کلی
، »اختصـاص وجـوب وضــو در غیـر حالـت ضــرر«: انـد از آیــد، عبارت دسـت می ایـن قاعـده به

هـای  هریک از این احکام دارای جعل. و مانند آن» اختصاص وجوب روزه به غیر حالت ضرر«
چنین . وجوب وضو و صوم به عدم حالت ضرر صورت گرفته است مستقلی هستند که در تقیید

  .جعل شده باشند» قاعدۀ لاضرر«نیست که به یک جعل کلی واحد، مثلاً به جعل 
ماننـد قاعـدۀ : وسـیلۀ جعـل واحـد باشـد آنچه که خود، یـک حکـم واقعـی کلـی به. ب

 .کند در این صورت قاعده به معنای فنی خود صدق می. مایضمن

ماننـد قاعـدۀ : شود وسیلۀ آن، صغرای حکم شرعی احراز می ظاهری که بهحکمی . ج
 .فراغ
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ماننـد قاعـدۀ : تواند بر حکم شرعی یا اصل جعل حجّت باشد حکمی ظاهری که می. د
 .طهارت در شبهات حکمیه

قواعد فقهی استدلالی یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی بدان استناد .   ه
 ،١ج :ق١۴١٧هاشـمی شـاهرودی، (هور امر به غسل در ارشـاد بـه نجاسـت مانند ظ: جوید می
 .)٢۶-٢۴ص

قسـم اول بـر عـدالت جریـان پیـدا : دربارۀ تطبیـق اقسـام فـوق بـر عـدالت بایـد گفـت
قرار دادن هـر چیـزی در «گونه که در ابتدای مقاله گذشت، عدالت به  کند، زیرا همان نمی

عـدالت دائرمـدار حـق . شـود تعریـف می »اعطای حق به هر صاحب حقـی«یا » جای خود
تـوان عـدالت را، ماننـد  درنتیجـه، نمی. است و مفهوم حق نیز با نوعی ثبـات همـراه اسـت

اند که به یک  آیات عدالت، دارای نکتۀ ثبوتی واحدی. لاضرر، تنها تشریعات عدمی دانست
جـابی اسـت درنتیجه، عدالت قیـد ای. دخالت عدالت در ملاک احکام: گردند حقیقت برمی
  .نه قید عدمی

زیـرا بنـابر آنچـه . کنـد قسم دوم، سوم و چهارم نیـز بـر آیـات عـدالت تطبیـق پیـدا نمی
لحاظ عالم اثبات، آیات عـدالت اساسـاً در مقـام جعـل حکـم و تشـریع نیسـتند؛  گذشت، به

  . حال، چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری

ل عـدم اشـتراک در تمـام ابـواب دلی اند که به قسم پنجم نیز، درحقیقت، مسائل اصولی
شـوند و بـه آنهـا  فقه و اختصاص به ابوابی محدود در فقه از زمرۀ قواعد اصـولی خـارج می

ای اصولی و استدلالی نیست کـه  عدالت مسئله. )٢۶مان، صه(شود  قواعد فقهی گفته می
ی به بخشی از فقه محدود باشد؛ بلکه ملاکی است حقیقی، که در گسترۀ احکـام غیرتعبـد 

  .تواند جریان یابد می

امـا . توان اصطلاح قاعدۀ فقهی را بر عدالت جاری کـرد لحاظ فنی نمی بدین ترتیب، به
انگاری،  طور کـه در قسـم اول گذشـت، ضـابطۀ قاعـده انصاف آن است که بگـوییم همـان

ضرورتی ندارد که . گردد امری کلی و دارای نکتۀ ثبوتی واحد است که به یک حقیقت برمی
توانـد ملاکـی حقیقـی باشـد کـه در عـالم  و جعل کلی باشد؛ بلکه می» حکم«مر کلی این ا
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همچنین، عـدالت از کلیـت و شـمولیت در گسـترۀ . عنوان حکمت بیان شده است جعل به
درنتیجه، قاعـدۀ . تواند بر مصادیق خود تطبیق یابد احکام غیرتعبدی برخوردار است که می

  . ی اصطلاحی ناروا نیستفقهی عدالت در حوزۀ احکام غیرتعبد 

شناسی قواعد فقهی، اطلاق قاعـدۀ  البته، با توجه به فهم مشترک اکثر فقیهان و سنخ
فقهی بر مفهومی که در عالم جعل حکم و تشریع صورت نگرفته و در عـالم مـلاک اسـت، 

بنابر اینکه عدالت ملاکی حقیقی است و آیات عدالت در مقام جعـل . رایج و متداول نیست
عنوان شود » هدف شریعت«عنوان  تر آن است که عدالت به و تشریع نیستند، مناسبحکم 

  .ای فقهی تا قاعده

  هدف شریعت مثابۀ بهیابی عدالت  حکمت در نقش/ گذر از دوگانه علت .۶

قـانون اساسـی بـرای  سـان هقرآن ب کشف هدف شریعت، قرآن است؛ زیرا بهترین راه برای
ون اساسـی از و همـواره در قـان )٨ص: ق١٣٩۶سیسـتانی، (شریعت و مجموعۀ احکـام اسـت 

مواد قانونی  مثابۀ بهاحکام شرعیِ صادره از سنت . شود سخن گفته می اهداف مهم و عالی
  .)همان( متمم و مکمل این قانون اساسی استو 

تـوان از نظـرات ایشـان چنـین  از فقیهـانی اسـت کـه می 1امـام خمینـیگفتنی اسـت 
  :عنوان هدف شریعت باور دارد را بهبرداشت کرد که عدالت 

طریـق  ترین وظیفۀ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانـه اجتمـاعی از مهم«
اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشـر تعـالیم و عقایـد 

لَقَدْ : وضوح پیداسـت که این معنا از آیۀ شریفه به نالهی ملازمه دارد؛ چنا
ـاسُ  نزَلْنَـا مَعَهُـمُ الْکِتَـابَ وَالْمِیـزَانَ لِیَقُـومَ النَّ

َ
نَـاتِ وَأ رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
أ

طور کلی این است که مردمان براسـاس روابـط  ها به هدف بعثت. بِالْقِسْطِ 
کرده، قد آدمیت راست گردانند و ایـن  اجتماعی عادلانه، نظم و ترتیب پیدا

 :١٣٧۶خمینـی، (» پـذیر اسـت با تشـکیل حکومـت و اجـرای احکـام، امکان

  .)٧٠ص
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بنـابر دیـدگاه فـوق عـدالت را دلیـل برقـراری حکومـت اسـلامی  1امام خمینی اگرچه
توان استفاده کرد که طبق دیدگاه ایشان هدف شـریعت نیـز  اما از همین کلام می ،داند می

  .است عدالت

و  شـاطبیمانند آنچه  ،»مقاصد شریعت«در اینجا اساساً قصد ورود به مباحث تفصیلیِ 
رو هستیم کـه چنانچـه عـدالت  ؛ بلکه با این پرسش روبهنداریم ،اند بدان پرداخته عاشور ابن

انگـاری عـدالت  آیا چـالش حکمت ،عنوان هدف شریعت عنوان شود اساس آیات قرآن بهبر 
  نماید؟ ینیز در اینجا رخ م

. یابـد های حُکمی معنـا می حکمت تنها در خطاب/ علت توان گفت دوگانۀ در پاسخ می
با توجه به استظهار و لسـان  ،نگریم می را که بیانگر جعل حکم است، شرعی یخطابوقتی 

 )اگـر ابـراز شـده اسـت(مـلاک حکـم آیـا سـنجیم کـه  خطاب و با تحلیلی عرفی چنین می
؟ بنابراین، بـا وجـود )لاحیعلت اصط( است یا علت حکم )حکمت( علت جعل ،درحقیقت

  . پردازیم شده میبه تحلیل علت یا حکمت وصف ابراز  حکمی گزارۀ تک

ده اسـت و لسـان آیـات ظهـور در اما اگر گفتیم در آیات عدالت اساساً حکمی ابراز نشـ
وینـد، گ نگر همگی از امـری تکـوینی سـخن می بلکه آیات با نگاهی کل ،جعل ندارد مرحلۀ

آیـات عـدالت  ، همـۀدرنتیجـه. رود شمار مـی عدالت در اینجا از مبادی و اهداف شریعت به
ینکه عدالت، از مبـادی ا ست ازا د داشت که مراد جدی آن عبارتنیک مدلول جامع خواه
الـت هرکـدام از آیـات عـدالت، بیـانگر دخ ،گونه کـه گذشـت همان. و اهداف شریعت است
تـوان بـدین مـدلول جـامع  هـای واقعـی می ایـن ملاک جموعۀاز م. عدالت در ملاک است

  . رود شمار می رسید که عدالت اساساً از اهداف شریعت به

بیان هدف شریعت فراتر و متفاوت با ابـراز یـک حکـم بـا مـلاک اسـت تـا بـا  ،نتیجهدر 
سان قانون اساسـی بـرای  هاگر قرآن ب ،بیان دیگر به. انگاری به چالش کشیده شود حکمت
بلکـه ایـن مـواد  ؛حکمت در قانون اساسـی جـایی نـدارد/ علت ، طرح دوگانۀعت باشدشری

حکمـت تحلیـل و / لحاظ علـت تند که باید وصف آنها در جعل مادۀ قـانونی بـهقانونی هس
  .داستظهار گرد
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اساس آیات قرآنی، عـدالت را از اهـداف و مبـادی است که اگر بر  حال پرسش مهم آن
انگاری عـدالت، در  آیـا ایـن هـدف ،انگـاری گـذر کنـیم کمتشریعت بـدانیم و از چـالش ح
  اجتهاد کارایی خواهد داشت؟ 

  توافق روحی روایات با اهداف و مبادی شریعت .١-۶

صـدور اطمینـان بـه  درپـیِ کـه » وثوق صـدوری«توان گفت بنابر دیدگاه  طور اختصار می به
کـه بایـد مضـمون بل ؛به اعتبار سندی اکتفا نخواهـد شـد روایت است، در حجیت خبر فقط

مضـمون خبـر . صـورت گیـرد» متنینقد داخلی و «خبر نیز با کتاب و سنت مقایسه شود و 
مسـتنبطه و بدین معنا که با مبادی . باشد» توافق روحی«به کتاب و سنت باید دارای  نسبت

. هماهنـگ و سـازگار باشـد ثابت در شریعت اسلامی ـ که از نصوص قطعی برآمـده اسـت ـ
این روش کاملاً عقلایـی . پذیری تحقق یابد تواند در سطح تناسب و انس میاین هماهنگی 

و انتسـاب یـک  اند منسـوب است که وقتی دو مجموعه کلام به یک شخص یا یک جهـت
، بایــد جهــت اطمینـان بــه مجموعــۀ دوم بــه مجموعـه، قطعــی و دیگــری مشـکوک اســت
ــۀ ــرا مجموع ــرد؛ زی ــوع ک ــۀ اول رج ــت ا مجموع ــد روح و اول دارای ســندی ثاب ســت و بای

هــای عمــومی آن را ملاحظــه کــرد و ســپس مجموعــه دوم را بــه اهــداف و مبــادی  ویژگی
شود و آنچه مخالف با اهداف و مبـادی  مستنبطه عرض کرد؛ آنچه سازگاری دارد قبول می

   .)٢١٣ص: ق١۴١۴سیستانی، (گردد  ، رد میاست

کـه از نصـوص اسـت  عدالت یکی از مبادی و اهداف ثابت در شـریعتکه روشن است 
برای اطمینان به صدور روایت باید به نقد متن و نسبت  ،بنابراین. قطعی قرآنی برآمده است

این توافق لازم نیست با مدلول مطـابقی . آن با عدالت پرداخت تا با قرآن توافق داشته باشد
نجـا بلکه تناسب و سـازگاری عقلایـی بـا هـدف کـه ای ؛آیات یا با حکمی در آن صورت گیرد

  .کند ، کفایت میعدالت است

و عدم تبعیض طبقاتی یکی از همین قوانین فوقانی و اهداف برآمده از » عدالت اجتماعی«
  .)٣۶ص: ق١۴٣٧همو، (بایست با آن سنجیده شود  های شریعت می گزاره. شریعت است

همـاهنگی : بنابراین، دربارۀ اعتبار نقل در حجیت خبر و اطمینان به صدور آن باید گفـت
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های عمومی اهـداف شـریعت، ماننـد عـدالت، شـرطی  و تناسب مضمون خبر با روح و ویژگی
  . رود شمار می اساسی به

یکی از مرجحات هنگام تعارض ادله، موافقت با کتاب » عرض«بنابر روایات  ،همچنین
ســنت،  موافقــت بــا کتــاب و .)٢۵٩-٢۵٧، ص١ج: ١٣٨٠بروجــردی، (آیــد  شــمار می بهو ســنت 

 .)٢١۵ص: سیســتانی، همــان: ک.بــرای اطــلاع بیشــتر ر(اســت » توافــق روحــی«معنای  بــه
توان برای رفع تعـارض روایـات ملاحظـه کـرد کـه کـدام روایـت بـا عـدالت  می ،ترتیب بدین

  .رود شمار می ز مبادی و اهداف شریعت بهعدالتی که در قرآن ا دارد؛تناسب و سازگاری 

  گیری نتیجه

ای کـه بتوانـد در اسـتنباط احکـام شـرعی  مثابۀ قاعده فراگیر فقهی نقش عدالت در اجتهاد، به
. انگـاری عـدالت در خطابـات قرآنـی حکمت: رو خواهـد بـود مؤثر باشد، با چالشی اساسی روبه
رود و فقط علت  شمار می سان امری تکوینی در عالم ملاکات به براساس آیات قرآنی، عدالت به

تواند در گسترۀ  اما همین ملاکی بودن عدالت می. ه علت حکم که بدان مقید شودجعل است ن
. پذیر است اینکه، حکمت احکام نیز مانند علت تعمیم چه. احکام غیرتعبدی کارایی داشته باشد

صورت حکمت، در تأثیرگـذاری بـر اسـتنباط احکـام  کلیت و شمولیت ملاک عدالت، هرچند به
قاعدۀ فقهی عنوان کرد؛ اگرچه باید توجه داشت اطلاق قاعدۀ فقهـی  غیرتعبدی را شاید بتوان

  . صورت جعل حکم ابراز نشده باشد، متداول نیست بر مفهومی که به
 ،دنـکن د و مـلاک عـدالت را بیـان مینحال که آیات عدالت ظهوری در جعل حکم ندار 

 بـه. اند ف شـریعتر یکی از مبـادی و اهـداتوان گفت اساساً مجموعه آیات عدالت بیانگ می
بلکـه  ؛شـود تحلیـل نمی ،عدالت در مراحل حکم که ملاک، اراده و جعل باشد ،بیان دیگر 
انگـاری  چـالش حکمت ،هـدف مثابـۀ بهدر عدالت . شود سان هدف شریعت نگریسته می هب

رود و یـک  شـمار مـی هدف و از مبادی ثابت شـریعت به تْ ؛ زیرا عدالنماید موضوعاً رخ نمی
  . نوان قید حکم نیست تا این قید مورد تحلیل علت یا حکمت بودن واقع شودع خطاب به

بـرای اطمینـان بـه صـدور . در استنباط تأثیر مهمی دارد ،هدف شریعت مثابۀ بهعدالت 
عنوان هـدف  بـهری مفاد روایت با عدالت در قـرآن ـ روایات باید با نقد متنی، تناسب و سازگا

  .دتحلیل و بررسی گرد ـ شریعت
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 .ؤسسة النشر الإسلامی، قمم
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ـــب .١۶ ـــدی،  زنده ش ـــهدار، مه ـــارج اصـــول فق ـــابدروس خ ـــابیwww.feghahat.ir: ، رهی : ، بازی
١/٨/١٣٩۶. 
 .نا جا، بی ، بیعلم الأصول یدروس ف، )١٣٧٧(شبیری، سیدمحمدجواد  .١٧
 .اطلاعات چاپخانۀ ، تبریز،العدالة یة علی رسالة فیحاش ،)ق١٣٧۵(شهیدی تبریزی، فتاح  .١٨
، قـم، شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق١۴١٧) (یحسـن نجفـمحمد(صاحب جـواهر  .١٩

 .مؤسسة النشر الإسلامی
سسـه ؤمتهـران، ، کتـاب القصـاص: شرح تحریر الوسـیلة یفقه الثقلین ف، )١٣٨٢(صانعی، یوسف  .٢٠

 .1تنظیم و نشر آثار امام خمینی
قـم، ، اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنـان وگوهای هم مجموعه گفت، )١٣٨٠(_________  .٢١

 .مطالعات و تحقیقات زنانخواهران، دفتر  ۀهای علمی مرکز مدیریت حوزه
 .الحلقة الثالثة، قم، دارالمنتظر، ٣ج ،علم الأصول یدروس ف، )ق١۴٠۵(باقر صدر، سیدمحمد .٢٢
الدراسـات التخصصـیة بحـاث و مرکـز الأ ، قـم، الإسلام یقود الحیاة، )ق١۴٢١( ___________ .٢٣

 .للشهید الصدر
 .)دفتر تبلیغات اسلامی(ستان کتاب ، قم، بواقتصادنا، )ق١۴١٧(___________  .٢۴
 .انیلی، قم، اسماعتفسیر المیزان، )تا بی(حسین طباطبائی، محمد .٢۵
 .ؤسسة النشر الإسلامی، قم، مة المرامینها، )ق١۴٢٣( محمدسید، یعامل .٢۶
، تهــران، درآمــدی بــر نظــام سیاســی عــدالت در اســلام، )١٣٨٨( ر و همکــاراناکبــ علیخــانی، علــی .٢٧

 .ۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشکد
د حـوزه و یوگو بـا جمعـی از اسـات گفت: هیقاعدۀ عدالت در فقه امام ،)١٣٨۶(ی ان، حسنعلیبر کا  یعل .٢٨

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی، قم، دانشگاه
الله سیدعلی  تقریر درس خارج اصول آیت( الأصولعلم  یالرافد ف، )ق١۴١۴( القطیفی، منیر عدنان .٢٩

 .لعظمی السید السیستانی، قمالله ا ، قم، مکتب آیة )سیستانی
 .ی، چاپ سنگیمهدو  اصفهان، ،کشف الغطاء، )تا یب(ن یکاشف الغطاء، محمدحس .٣٠
افـزار جـامع فقـه اهـل  نرم: هیـاب، ر العدالة یة علی رسالة فیحاش، )تا بی( محمد بن مامقانی، عبدالله .٣١

 .بیت، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، قم
 .۶٢ش، کاوشی نو در فقه اسلامی، »جایگاه قرآن در فقاهت«، )١٣٨٨( احمدمددی، سید .٣٢
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 .حکمت، تهران، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، )ق١۴٠٣(ی، مرتضی مطهر  .٣٣
  .انصاریان، ، قم7الصادقفقه الإمام ، )ق١۴٢١(مغنیه، محمدجواد  .٣۴
  .دار الفکر، ، قمولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة یدراسات ف، )ق١۴١١( علی منتظری، حسین .٣۵
 .مکتبة بصیرتی ،، قممنتهی الأصول، )تا بی(حسن  موسوی بجنوردی، .٣۶
ی، سـازمان چـاپ و ، تهـران، وزرات فرهنـگ و ارشـاد اسـلامپژوهی فقـه، )١٣٧٩(ی ، مهد یزیمهر  .٣٧

 .راتانتشا
 .وابسته به جامعه مدرسین، قم، انتشارات اسلامی فوائد الأصول ،)ق١۴٠٩(حسین محمد ینی،ئنا .٣٨
لإحیـاء  :سسـة آل البیـت، مؤقـم ،المشـکوک یرسالة الصلاة فـ ،)ق١۴١٨(___________  .٣٩

 .التراث
 .جامعة النجف ،، نجفجامع السعادات، )ق١٣٨٣( ذر ابی بن نراقی، مهدی .۴٠
 .ی، چاپ سنگیرتیمکتبة بص ،، قمامیعوائد الأ ، )ق١۴٠٨( یمهد  بن ، احمدینراق .۴١
 .ی، قم، مجمع الفکر الإسلامالفوائد الحائریة، )ق١۴١۵(محمد اکمل  بن محمدباقروحید بهبهانی،  .۴٢

  

  

  




